
2

رئیس جمهوری درگذشت آیت االله 
شرعی را تسلیت گفت

ایرنا: رئیس جمهــوری در پیامی رحلت آیت االله   �
محمدعلــی  شــرعی را تســلیت گفــت. در پیــام 
حجت الاســلام حســن روحانــی آمده اســت: این 
روحانی وارســته علاوه بر فعالیت هــای انقلابی در 
دوران نهضت اســلامی، خدمات فراوان نســبت به 
نظام جمهوری اســلامی و تقدیم فرزند عزیزشان  در 
ایــن راه، حیات پربار خود را صــرف اعتلای ارزش ها 
و تبیین ســیره اهل بیت علیهم السلام نمود و در این 

رهگذر خدمات  ارزشمندی به یادگار گذاشت.

۲۱ نامزد جبهه پیروان 
برای شورای شهر 

تسنیم: محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط  �
امام و رهبــری، از معرفی ۲۱ نامــزد این جبهه برای 
انتخابات شــوراها به ائتلاف وحدت نیروهای انقلابی 
خبــر داد. او گفت: جریــان انقلابی بــرای انتخابات 
شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال۹۶ با سازوکار 
ائتلافــی و وحدت، پا بــه عرصه می گــذارد. پیش تر 
کمال الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام 
و رهبری گفته بود ۱۷ تشــکل و حــزب زیرمجموعه 
جبهه پیروان اســامی ۳۱ نامزد انتخابات شوراها را به 
ســتاد انتخابات جبهه معرفی کرده  که از این میان ۲۱ 

نفر به عنوان گزینه های جبهه معرفی می شوند. 

تشکر و درخواست علی مطهری
 از قوه قضائیه

شــرق: علی مطهــری در صفحــه اینســتاگرام  �
خود نوشــت: آزادی همســر آقــای آرش صادقی و 
شکسته شــدن اعتصاب غذای آرش و اقدام به درمان 
او حاکی از توجه بهتر قوه قضائیه به واقعیات جامعه 
و اصل تناسب جرم و مجازات در احکام صادره است 
که قابل تقدیر است. اکنون آقای علی شریعتی هم که 
مهم ترین اتهامش پیگیری پرونده اسیدپاشی اصفهان 
در اجتماع مقابل مجلس شــورای اسلامی است، ۶۵ 
روز اســت در حال اعتصاب غذا در اعتراض به حکم 
پنج سال حبس خود است. امیدوارم قوه قضائیه این 
موضــوع را نیز با تدبیر حل کند تــا بهانه ایراد حقوق 

 بشری برای دشمنان انقلاب اسلامی فراهم نشود. 

درخواست رمضان زاده
 از نامزدهای سال ۹۲

ســخنگوی  � رمضــان زاده،  عبــداالله  شــرق: 
دولــت اصلاحات، با انتشــار تصاویــر نامزدهای 
ریاســت جمهوری در انتخابات ســال ۹۲، نوشت: 
خواســت ملی اعلام هزینه هــای انتخاباتی همه 
داوطلبین انتخابات ریاســت جمهوری سال ۹۲ و 
منابع تأمین آن است. شفافیت لازمه جلب اعتماد 

عمومی است. 

واکنش مصباحی مقدم 
به انتساب سخنان دروغ به امام

جامعه  � ســخنگوی  مصباحی،  غلامرضا  ایلنا: 
روحانیت مبــارز، گفت: مســائل و مباحث خوبی 
راجــع به برگــزاری انتخابات در جلســه جامعه 
روحانیــت مطرح و تصمیمــات خوبی هم گرفته 
شــد. اما بنا بــه دلایلی به یک نظر نهایی دســت 
پیــدا نکردیم و مقرر شــد در جلســه ای که هفته 
آینده برگزار می شــود، به یــک جمع بندی نهایی 
برســیم. او در پاسخ به این ســؤال که آیا جامعه 
روحانیت، فردی را که سخنان دروغ به امام نسبت 
داده می شناســد یا خیــر، گفت: چنیــن فردی را 
نمی شناســم و این شخص برای جامعه روحانیت 
مبارز ناآشناست. گفتنی است، چندی پیش فردی 
با نام آیت االله میرزا علی آقاخراسانی در اظهاراتی 
عنوان کرده است امام(ره) پیش از آزادی نامه ای 
را امضــا کــرده کــه در آن تعهد داده اســت در 

سیاست دخالت نکند. 

بازگشت پیکر پاک ۹۸ شهید دفاع 
مقدس به میهن

تابناک: پیکر پاک و مطهر ۹۸ شهید دوران هشت  �
ســال دفاع مقدس صبح دیروز با استقبال مسئولان 
و مــردم شــهیدپرور از طریق مرز زمینی شــلمچه 
وارد میهن اســلامی شد. پیکر این شــهدا مربوط به 
عملیات های بدر، والفجر هشــت و دیگر عملیات ها 

بوده و از مناطق جنوبی عراق تفحص شده اند

خبر

سال چهاردهم    شماره 2769سیاست پنجشنبه   16 دى 1395

راه اندازی ستادهای انتخاباتی 
قالیباف در مناطق ۲۲ گانه تهران

شرق:  رئیس ســتاد انتخابــات جمعیت پیشرفت  �
و عدالت می گوید: «درســت اســت که این جمعیت 
ارتباط تشــکیلاتی با قالیباف ندارد؛ اما او به عنوان پدر 
معنوی این جبهه اســت و سعی می کنیم گفتمان او 
را در جامعــه ترویج و پیگیری کنیم». «علی دورانی» 
بــا بیان اینکه اکنون تمرکز ما روی انتخابات شــورای 
شــهر تهران اســت، به «ایلنا» گفت: «درحال حاضر 
روی کلان شــهر تهــران تمرکز شــده و اولیــن اقدام 
راه اندازی ســتادهای ۲۲گانه تهــران را مدنظر دارد. 
محور دوم، فعالیت تعیین مصادیقی اســت که مورد 
حمایت جبهه قرار می گیرند و در این راســتا لایه های 
اجتماعی متصل به جبهه خود را معرفی می کنیم».
او ادامه داد: «ستادهای انتخاباتی این جبهه فعالیت 
خود را آغاز کــرده و اکنون در دو محور اصلی تعیین 
مصادیق و راه اندازی ســتاد ها فعالیــت می کند». او 
همچنین افزود: «در صورت ورود قالیباف به انتخابات 
از او حمایت می کنیم».دورانی افزود: «برای انتخابات 
ریاســت جمهوری در حال بررســی بوده و زمانی که 
فعالیت های رسمی انتخاباتی آغاز شود، در این زمینه 
اظهارنظر خواهیم کرد و طبیعی اســت تشــکل های 
سیاســی نســبت به همــه انتخابات ها حساســیت 
داشته باشــند و این یک وظیفه ذاتی است».او درباره 
فعالیت های اخیر قالیبــاف و احتمال کاندیداتوری او 
در انتخابات ریاســت جمهوری بیان کرد: «قالیباف در 
دوره های گذشــته انتخابات هم هــر وقت ورودی به 
عرصه سیاســی داشت، براســاس قدرت نبوده بلکه 
برای تشخیص نیروهای انقلاب وارد عرصه انتخابات 
شــده و طبیعی اســت در ایــن دور هم فــارغ از این 
مســئله نخواهد بود و جایگاه ایشــان تغییری نکرده 
اســت».دورانی با بیــان اینکه اولویــت قالیباف ورود 
به انتخابات نیســت، تأکید کرد: «اگر نیروهای انقلاب 
تشــخیص دهند و تأکید برای ورود شهردار تهران به 
انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند، در شرایطی 
که نیروهای دیگــر نتوانند ورود کنند، قالیباف موظف 
اســت به این عرصه وارد شــود». او در ادامه افزود: 
«اگر قالیباف به انتخابات ورود پیدا کند، به درخواست 
نیروهای انقلاب اســت؛ اما بر اســاس نظر شخصی، 
اولویت شهردار تهران وارد نشدن به صحنه انتخابات 
اســت». این جمعیت در انتخابات ریاست جمهوری 
۱۳۹۲ از حامیان «باقر قالیباف»، شــهردار تهران، بود. 
آن زمــان دبیرکلی جمعیت را «مرتضــی طلایی» از 
اعضای شــورای شــهر تهران و از چهره های نزدیک 
بــه قالیبــاف برعهده داشــت. پــس از او «حســین 
قربان زاده» دبیرکلی ایــن جمعیت را برعهده گرفت. 
قربان زاده که چهره رسانه ای نزدیک به قالیباف است، 
پیش از این مدیرمســئول روزنامه «تهران امروز» بوده 
و هم اکنون مدیرمســئول روزنامه همشهری، روزنامه 
شهرداری تهران، اســت. فعالیت ها و اظهارات اخیر 
قالیباف حــدس و گمان ها درباره ورود او به انتخابات 

ریاست جمهوری ۹۶ را افزایش داده است.

بشار اسد:
 پیروزی های سوریه را باید به ایران 

تبریک بگوییم
ایرنا: علاءالدین بروجردي، رئیس کمیسیون امنیت  �

ملي و سیاســت خارجي مجلس شوراي اسلامي که 
عصر سه شنبه در رأس یك هیئت پارلماني به دمشق 
رفته بود، روز گذشــته با بشار اســد، رئیس جمهوري 
سوریه، ملاقات کرد و پیروزي هاي اخیر سوریه به ویژه 
آزادسازي حلب را تبریك گفت. بشار اسد نیز گفت: این 
پیروزی ســوریه را باید به ایران تبریک گفت، زیرا ایران 
از ما حمایت کرد و این پیروزی زیر ســایه حمایت های 

این کشور محقق شد.

قاسمی:
 هنوز دعوت نامه ای از عربستان 

دریافت نکرده ایم
مرکز دیپلماسي رسانه اي وزارت امور خارجه: بهرام  �

قاســمي، ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، 
ادامه برخی نقل  قول ها مبنی بر اعزام نکردن حجاج 
در سال آینده را نادرســت خواند و آن را تکذیب کرد. 
او تصریح کــرد: همان گونه که اعلام شــد جمهوری 
اســلامی ایران تاکنون هیــچ دعوت نامه ای برای حج 
ســال آینده از طرف دولت عربســتان دریافت نکرده 
اســت و تأکید می کنیم به طور طبیعی پس از دریافت 
دعوت نامه و در صورت مهیابودن شرایط، موضوع از 
سوي سازمان ها و ارگان های ذی ربط بررسی مي شود 

و تصمیم گیری خواهد شد.

جوانان بحرین از سفر به ایران
 منع شدند

اعضای مجلس نمایندگان بحرین در  � ایســنا: 
اقدامی خصمانــه طرحی را پیشــنهاد دادند که 
به موجب آن از ســفر جوانان شــان به پنج کشور 
از جمله ایران ممانعت می شود. این طرح شامل 
عراق، ســوریه، لبنان و یمن نیز مي شــود. گفتني 
اســت این طرح ۱۱ رأی موافــق، ۹ رأی مخالف و 
یک رأی ممتنع داشت و سه نماینده دیگر با وجود 
حضور در جلســه در رأی گیری شــرکت نکردند. 
ازهمین رو احمــد الملا، رئیس مجلس نمایندگان 
بحرین، خواســتار رأی گیری مجدد در هفته آینده 
شد، زیرا هم تعداد موافقان و هم تعداد مخالفان 

این طرح بالا بود.

روزنه

پول هاي مشکوك در کدام ستاد؟
آقــای روحانی نامــزد انتخابات ســال ۹۲ بود، 
امــا به صراحت می گویم تــا ۱۰ روز آخر که فضای 
جریــان اصلاحات به ســمت ایشــان رفــت و با 
کناره گیری اخلاقی دکتر عارف، ائتلاف تاریخی سال 
۹۲ تکمیل شــد، ایشان و ســتاد ایشان در اندازه ای 
نبود که آمادگی بلعیدن چنین پول هایی را داشــته 
باشــد. به هــر تقدیر اصــلاح ســاختار اقتصادی 
کشور، رســیدگی به تخلفات احتمالی و البته الزام 
نامزدها به اعلام رسمی منابع و مصارف انتخاباتی 

می تواند چنین ابهاماتی را برطرف کند.

ادامه از صفحه اول

شرق، آمنه شیرافکن: محور نشست «تأملی 
دربــاره ایران» بیش از آنکــه به تأمل درباره 
ایران باشــد به تقدیر از سیدجواد طباطبایی 
معطوف بود. بااین حال در میان سخنرانی ها 
جای نقــد و ارزیابــی آرای طباطبایی خالی 
اســت. به هر شــکل «ایران همین جا است 
کــه ایســتاده ایم» بــه همــراه رونمایی از 
جشــن نامه جواد طباطبایی با نام «فیلسوف 
سیاست» روز گذشــته در خانه اندیشمندان 
علوم انســانی برگزار شــد. در این نشســت، 
رضا داوری اردکانی از تجربه ایرانی بودنش 
گفت و عبــاس آخونــدی از دغدغه هایش 
پیرامون فقدان نگاه جامع به مســائل ایران 
در تنظیم اسناد توســعه ای و بالادستی. به 
گفته او، نســخه پیچی های یک شــبه همین 
می شــود که حالا باید در ماتــم آب و ماتم 

هوا و ماتم دسترسی به منابع اولیه انسانی بنشینیم. 
غربت ایران در ایران نیز از جمله دیگر نکاتی اســت 
که از سوی وزیر مســکن، راه و شهرسازی در نشست 
تأملی درباره ایران مطرح می شــود. محمود فیرحی 
و موســی غنی نژاد از دیگر ســخنرانان این نشســت 
بودند.حکمت االله ملاصالحی، اســتاد باستان شناسی 
دانشــگاه تهران بیــش از دیگــران در فرصت کوتاه 
ســخنرانی اش بــه تقدیــر از ســیدجواد طباطبایی 
می پردازد. تیتر ســخنرانی اش این اســت: «قلندر دو 
اقلیم»  بــه گفته او «خیلی مهم اســت که در عالم 
اندیشه و ساحت زندگی، بدانیم کجای جهان و تاریخ 
و اندیشه ایستاده ایم». از نگاه او، سیدجواد طباطبایی، 
از جمله اندیشــورزانی اســت که به این نکته واقف 
بوده و فیســلوف قلندری اســت که زیر دو آســمان 

زیسته و هر دو را خوب فهمیده است».
قلندر ۲ اقلیم

ملاصالحــی می گوید: «مــا در عصــر پیچیده ای 
اندیشــیدن در  و  زندگــی می کنیــم و ســخن گفتن 
این عصر کار دشــواری اســت. در هیــچ دوره ای از 
تاریخ بشــر، اوضاع به این شــدت وخیم و شکننده و 
خطرخیــز نبوده اســت. در وضعیت کنونــی، اینکه 
بتوانی به درســتی تحولات در غــرب را فهم و رصد 
کرده و بدانی که متعلق به چه اقلیمی هســتی، کار 
درخور توجهی اســت. طباطبایــی به خوبی از عهده 
ایــن کار برآمده اســت و ســزاوار این صفت اســت؛ 
قلنــدر دو اقلیم».داود فیرحی، ســخنران بعدی بود 
که ســخنرانی اش بیشــتر متمرکز بر نقش سیدجواد 
طباطبایی در غنای رشته اندیشه سیاسی در دانشگاه 
تهران بود. جایی از ســخنانش به نام حسین بشیریه 
اشــاره دارد و این امید که او روزی صحیح و سالم به 
کشــور بازگردد و به دنبال آن صدای تشــویق حضار 
برای لحظاتی قطع نمی شــود. فیرحی به ســال های 
۶۹ تا ۷۳ و حضور ســیدجواد طباطبایی در دانشکده 
حقوق و علوم سیاســی دانشــگاه تهران اشاره دارد. 
روزهایی که به گفته او کم کم داشت آوازه طباطبایی 
در دانشــگاه و حــوزه علمیه می پیچید. البته شــاید 
سال های عدم حضور او در دانشگاه از یک منظر برای 
شخص استاد خوشایند بود؛ چراکه صد شکر، فرصت 
بیشــتری برای نگارش آثار مکتوب یافتند و البته صد 

حیف که ایشان از دانشگاه رفتند.
تغییر پارادایم از ایران پرستی فانتزی

 به ایران شناسی فلسفی
به گفته فیرحی، در آن سال ها گرایش علوم سیاسی 
اغلب تاریخی بود و رد پای اســتاد شیخ الاسلامی در 
آن به چشــم می خورد. گرایش جامعه شناســی در 
علوم سیاســی نیز در شاخه مارکسیســتی با حضور 

«حسین بشــیریه» و در حوزه گرایش غیرمارکسیستی 
با تأثیرگذاری اســتاد نقیب زاده رشد کرده بود. اما در 
این میان بخش اندیشــه سیاســی یتیم مانده بود که 
الحق والانصاف بــا آمدن آقای دکتــر طباطبایی این 
حوزه رنگ و لعاب تازه ای یافت و از گرایشــی منزوی 
به یکی از گرایش های پرطرفدار در میان دانشجویان 
تبدیل شــد».نکته مثبت در آثار طباطبایی این اســت 
که او به خوبی توانســته پرسش هایی را در باب سنت 
و مدرنیته و اســلام و تجدد حول مســائل روز مطرح 
کند. همچنین او توانســت ایران پرســتی فانتزی را به 

ایران شناسی فلسفی تغییر دهد.
ترویج روحیه تفکر به حوزه و دانشگاه

طباطبایــی آن طور که فیرحــی در ادامه توضیح 
داده، بــا طرح مباحث مختلف در شــرایط فکری آن 
روز جامعه ایران توانســت هیجان مطالعه در تاریخ 
تفکــر را نه تنها در میان دانشــگاهیان کــه در میان 
حوزویان ترویج دهد. این هیجان مطالعاتی دو سویه 
متفاوت داشت؛ نخســت طرفداران این تفسیرها که 
تلاش داشــتند آرای اســتاد را در قالــب پایان نامه و 
مقاله توســعه دهند و مخالفان کــه آنها نیز در باب 
مخالفت، موجی از تولید فکری به راه انداخته بودند. 
این نعمت بزرگی اســت که فردی با اتکا به اندیشه 

بتواند جریان موافق و مخالف را برانگیزاند».
یکی از نکات جالب توجه در شــخصیت و منش 
ســیدجواد طباطبایی از منظر فیرحــی زبان تند و تیز 
عاری از تعارف های معمول اوســت که شاید همین 
خصیصه او در ایران پر تعارف و تکلف به نظر برخی 

خوش نیاید.
مسئول ایرانی باید مسئله ایران را بشناسد

انتقاد فیرحی آن اســت که حــالا در خوانش آثار 
طباطبایــی بدفهمی هایی صورت گرفتــه و هر گروه 
و طیفی صرفــا به ارائه و تحلیل بخشــی از آرای او 
پرداخته که این مانع از نگاه جامع می شــود. از انبوه 
فلش عکاس ها روی ردیف اول ســخنران ها می شود 
فهمید که مقام مســئولی به جمع پیوســته اســت. 
عباس آخوندی، میهمان ناخوانده نشســت اســت. 
ســخنرانی اش کمتر به تجلیل از طباطبایی و بیشــتر 
به ارائــه تجربه هایش از مدیریــت اجرائی و مفهوم 
توســعه و ایران متمرکز است. به گفته او، «برای من 
به عنوان کســی که به توســعه ایران می اندیشد، این 
ســؤال همیشــه مهم بوده که آیا می توان به توسعه 
ایران اندیشــید بی آنکه بدانیم مسئله ایران چیست. 
متأسفانه در پنج تا شــش دهه گذشته فهم درستی 
از مسئله ایران در دستگاه سیاست گذاری ایران نبوده 
و اگر بوده نیز بســیار محدود بوده اســت. این سؤال 
باید مدام در ذهن مقام های تصمیم گیر و تصمیم ساز 

باشــد که چگونه ایران را می شناسیم و مکان و زمان 
برای مــا که در این خطــه زندگی می کنیــم، به چه 
مفهوم است؟ مسئول ایرانی نمی تواند بدون شناخت 

مسائل ایران دست به برنامه ریزی بزند».
مشکل ما غربت ایران در ایران است

وزیــر مســکن، راه و شهرســازی گفته هایــش را 
این طــور ادامــه می دهد: «به شــخصه بعــد از ۳۵ 
سال تجربه مســئولیت اجرائي، به دو مسئله اصلی 
رســیدم؛ نخســت اینکه آیا توســعه بدون شهروند 
امکان پذیــر اســت و دوم اینکه ما برای شــهروندی 
کــه در ایــران زندگی می کنــد باید قائل به پســوند 
شــهروند ایرانی باشیم یا مفهوم ایرانی بودن خارج از 
موضوع بحث است». به گفته آخوندی: «اگر مفهوم 
توسعه آن چیزی اســت که امروز به این خیابان ها و 
ســاختمان های بی قواره منتج شده باید در نگاهمان 
به توســعه تجدید نظر کنیــم، اگر امــروز ماتم آب، 
ماتــم هوا و ماتم دسترســی به منابع اولیه انســانی 
گرفته ایم، باید پرســید نگاه و تحلیل ما تا به اینجای 
کار چه ایرادی داشته، خروجی نگاه مبتنی بر فعالیت 
عمرانی کورکورانــه نتیجه ای جز ماتم های کنونی ما 
نخواهــد بود. به باور من اصولا توســعه ایران بدون 
فهم مســئله ایران امکان پذیر نیست، به همین دلیل 
اندیشــه ایرانشهری برای من شهروند و مدیر اهمیت 
دارد، اینکه بدانم ایران کجاســت و در حوزه توسعه 

باید راه به کجا ببرد؟»
تقدیر از مفهوم «ایرانشهر»

وزیر مسکن، راه و شهرســازی همچنین می گوید: 
«مشــکل ما غربت ایران در ایران است، مفهوم ایران 
و خود ایرانی برای ما غریب ترین موضوع اســت، فکر 
می کنیم به همین راحتی و بدون شناخت از واقعیات 
ایران می توانیم هر نسخه ای دلمان خواست بنویسیم. 
اگر نام کشــور ایران را از برنامه های توسعه پنج ساله 
حذف کنیــد، می توانید به جای ایران نام هر کشــور 
دیگری را ضمیمه کنید، چراکه مســئله اش مســئله 
ایران نیســت. بــه باور من برای هر مدیر و مســئولی 
درک مفهوم ایران و ایرانی بودن اهمیت ویژه ای دارد، 
پیش از اینکــه بخواهیم به نســخه پیچی های کلان 
و آتشفشــانی بپردازیــم، باید دید برای من مســئول، 
ایران چه مفهومی دارد و چه آشــنایی و شناختی از 
ایــن ماجرا دارم. به همین دلیل بایــد بگویم تقدیر و 
سپاس، من از جناب دکتر طباطبایی از این منظر است 
که ایشــان مفهوم ایــران و ایرانی بــودن را بازبینی و 
بازخوانی کرده اند. به هر شکل هر اندیشه ای موافقان 
و مخالفانی دارد و هر اندیشــه ای نیز قابل نقد است؛ 
اما مهم اینکه یک نفر آمده و مسئله ایران را بازنگری 

کرده و همین نکته  تأمل برانگیز است».

ایران همیشه ایستاده است
رضا داوری اردکانی، ریاست فرهنگستان 
علوم جمهــوری اســلامی ایــران، درباره 
تجربه اش از ایرانی بودن می گوید: «من کار 
مطالعاتی منســجمی در این زمینه انجام 
نداده ام و اینجا اگر از ایران می گویم بیشــتر 
منظورم تجربه اســت، من اهــل تجربه ام، 
ایرانــی هســتم  و جدا از ایــران نمی توانم 
خودم را تصور کنم. حتی یادم هست اخیرا 
فردی پرســید چرا شــما از ایران نرفته ای؟ 
پاسخم این بود که نمی توانم خارج از ایران 
زندگی کنم، چــون اصلا نمی توانم فکرش 
را بکنم، اتفاقا شرایط مادی اش هم فراهم 
بــوده؛ اما من زندگــی در ایــران را تجربه 
کرده ام  و این تجربه را دوســت دارم. ایران 
برای مــن مفهوم انتزاعی نیســت. با همه 
مشــکلات و کاستی ها و مصایب در یک روند تاریخی 
ایران همیشه ایستاده اســت، همین بوده که این نام 
مانده و این سرزمین زنده است. ایران را نمی شناسم، 
تحقیق و مطالعه ویــژه ای درباره اش نکرده ام، مانند 
همه شــما دربــاره اش کتــاب و تاریــخ خوانده ام و 
اطلاعاتی از این منظر حاصل شده، اما حس می کنم 
پی و اســتخوانم بــه این خاک تعلــق دارد، حتی به 
ایــن آب و هوا که روزی مســموم و روزی دیگر تمیز 
است، بنابراین این چیزهایی که درباره ایران به ذهنم 
می رسد صرفا تجربه یک دانشجوی سالخورده است، 
رابطــه من با ایران بــه روایتی دیگــر رابطه طبیعی 
است. اینجا شاید یک سری تمناها و درخواست ها هم 
مطرح شود، اینکه فردا زاینده رود پرآب باشد، پریشان 
و هامون آبی شــوند و دریاچه ارومیه حال و روزش 
بهتر شــود؛ اما با صــرف تمنا نمی تــوان امیدوار به 
بهبود امور بود، آرزو و تمنا که مسئله را حل نمی کند 

و در این حوزه ما نیازمند عمل و کوشش هستیم».
از مفهوم ملی گرایی سوءاستفاده نشود

نام موســی غنی نــژاد در میــان ســخنران ها به 
چشــم نمی خورد؛ اما از ســوی مجری برنامه براي 
سخن گفتن دعوت می شود. به مفهوم جدید در قدیم 
در آثار سیدجواد طباطبایی اشاره دارد و این مفهوم را 
قابل طرح در جایی فراتر از مرزهای ایران می داند. به 
باور او، «مفهوم آگاهی ملی و ملیت مفهوم جدیدی 
است که از سوی طباطبایی مطرح شده؛ آنچه ایشان 
مطرح می کنند پارادایم جدیدی اســت و اینجا با نوع 
جدیدی از مفهوم ملیت ســروکار داریم که شما این 
را در اندیشــه غربی پیدا نمی کنید. ملیت در غرب با 
آنچه ما در ایــران می فهمیــم و معنایش می کنیم، 
بسیار متفاوت است. شــاید بتوانیم مسئله فراملیتی 
را در حوزه اقتصاد و سیاســت معنــا کنیم؛ اما وقتی 
به فرهنگ و هویت برســیم، دیگر جهان وطنی بودن 
معنــا نمی یابد، بلکه هر فــردی در دایره جغرافیایی 
که زیســت می کند، مفهوم هویت و فرهنگ متفاوتی 
به ذهنش متبادر می شــود، هیچ فردی بدون هویت 
وجود ندارد. انســان بدون تعلقات فردی، اعتقادی و 
ارزشی وجود ندارد، به جمله ای از هایک بسنده کنم 
که می گویــد فردیت و فردگرایی فــرد را در رابطه با 

اجتماع تعریف می کنیم».
بــه گفتــه غنی نــژاد، «ارزش کاری کــه آقــای 
طباطبایی انجــام داده اند، فراتر از مباحث مربوط به 
ناسیونالیسم ایرانی اســت، به همین دلیل امیدوارم 
این رویه که عده ای می خواهند ماجرای ناسیونالیسم 
را به شــکلی وارونه به مباحث ایشــان بچســبانند، 
تصحیح شود و خودشان نیز در این مسیر روشنگری 

لازم را انجام دهند».

جشن  نامه اي براي سیدجواد طباطبایي

ایران همین جاست که ایستاده ایم
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شرق: سیدجواد طباطبایی در پایان نشست «تأملی درباره ایران» با تقدیر 
از اســتادانی که درباره او در این نشست سخن گفته اند، به طرح بحثش 
درباره نهاد دانشــگاه در ایران پرداخت و اینکه این نهاد هیچ نتوانست 
نســبت به تولید علم و اجتهاد در حوزه علوم انسانی اقدام کند. در ادامه 
بخشی از ســخنان او را در این نشست مي خوانید؛ این متن خلاصه اي از 
یك ساعت نخست سخنراني طباطبایي است. بخش دوم سخنراني او در 

روزهاي آتي منتشر مي شود.
«۷۰، ۸۰ تا ۱۱۰ ســال پیش در جایی تصمیم گرفتند کاری انجام دهند 
و به همین دلیل نهاد دانشــگاه در ایران بنا شد. نخستین تلاش ها نیز در 

حوزه طب صورت گرفت و علوم سیاسی و حقوق.
درهمین حــال عده ای از جمله جلال آل احمــد با غرض ورزی درباره 
غرب زدگی نهاد دانشــگاه در ایران ســخن گفتند؛ امــا او به این موضوع 
نپرداخت که دانشــگاه تهران با چه ضرورتی تأسیس شد، اینکه در نظام 
دانشــگاهی ما امکاناتی ظاهر می شود که قابل حل وفصل نیست، اینکه 
دانشــگاه تهران پرچم غرب زدگی بالایش بود، حرف بی ربطی است. این 
حرف کســی است که خودش دانشگاه نرفته اســت. دانشگاه در زمانی 
تأسیس شد که نظام علمی ایران سه، چهار قرنی ایستاده بود؛ بنابراین با 
این دیگر نمی شــد نصف مردم را از مرگ نجات داد و به همین خاطر به 
فکر راه اندازی مدرسه طب افتادند. از طب و پزشکی که بگذریم، همین 
اتفاق در حوزه سیاست نیز افتاده بود، دو قدرت بزرگ جهانی مانند زالو 
از شــمال و جنوب به جان کشور افتاده بودند. از نخستین افرادی که در 
این مسیر قد علم کردند و حرف تازه ای زدند، یکی قائم مقام فراهانی بود 
و دومی هم امیرکبیر، آنها می دانستند مناسبات جهانی چیست و کوشش 
می کردند با آن امکانات در رابطه میان نیروهای خارجی و داخلی جایی 
برای ایران باز کنند. قائم مقام در نامه ای به ســفیر انگلیس می گوید من 
اینجا ایســتاده ام که منافع این کشــور را حفظ کنم، به مردی یا نامردی. 
قائم مقام به ســفیر گفته بود من اجازه عملیاتی شدن قراردادهای علیه 

ایران را نخواهم داد.
خب داستان زندگی امیرکبیر و قائم مقام هم نشان داد سرنوشت اینها 

چه بود و چه شــد و اینکه اگر کســی در این جامعــه چیزی می فهمید، 
سرنوشتش همانی است که بر اینها تحمیل شد. خب به مسئله تأسیس 
مدرســه علوم سیاســی و نهاد دانشــگاه باز گردم. در حوزه دانشــگاه 
شکســت خورده بودیم و آل احمد نمی توانســت این را توضیح دهد که 
ما در حوزه اندیشه شکســت خورده بودیم و باید مدرسه علوم سیاسی 
باز می شــد. خلأ چند دهه ای در نظام ســنت قدمایی ایجاد شــده بود و 
مدرسه علوم سیاسی به این دلیل تأسیس شد. بیش از ۵۰ سال از ورود و 
خروج من از این دانشــکده می گذرد. این دانشکده با تقلید زاده شده و با 
تقلید مُرده اســت، دیگر نمی تواند چیزی تولید کند. از زمانی که مقلدانه 
دانشکده را باز کردیم و چند استاد خارجی آوردیم. فهمیدن این واقعیتی 
است که ما هنوز متوجه نمی شدیم چه گسست علمی صورت گرفته که 
دیگــر حوزه علمیه نمی تواند جواب ما را بدهد و ســؤال مورد نظر ما را 
بپرســد و طرح بحث کند. دانشــگاه ها نیز همین مشکل را داشتند. حالا 
اینکه چرا فارابی مهم اســت و به او مربی ثانی لقب داده اند، او مؤسس 
فلسفه اسلامی اســت؛ فارابی مؤسس فلسفه سیاسی در دوره اسلامی 
است؛ یعنی کسی است که بر مبنای آنچه از یونان به جهان اسلام منتقل 
شده بود کوشش کرد بحث فلســفی کند، او از منظر فیلسوفان سیاسی 

نخستین بود و آخرین.
به همین دلیل وقتی در آن ســال ها آقای رضا داوری اردکانی درباره 
فارابی نوشت و دانشکده ادبیات به آن وقعی ننهاد، در دانشکده حقوق 

متوجه اهمیت آن شدند.
درباره دانشــکده باید بگویم آنچه من از ابتدای ورود به این دانشکده 
متوجه شــدم این بود که این دانشــکده کاملا در هواست، ساختمانش 
بنیاد درســتی دارد؛ اما علمش بنیاد درستی ندارد. البته من در دانشگاه 
تهران درس حقوق خواندم و نه علوم سیاســی. بعدها متوجه شدم که 
در بهترین حالت از رشته علوم سیاسی یا کارمند وزارت خارجه درمی آید 
یــا کارمنداني برای ســایر اداره ها. تا جایی که می دانــم هیچ عالم علم 

سیاستي از آنجا بیرون نیامده است.
مــن بعدتر بــرای ادامه تحصیــل رهســپار فرنگ شــدم، وقتی که 

بازگشــتم کمابیش متوجه این بــودم که اوضاع تغییــر چندانی نکرده 
اســت. اولش که دانشگاه آمدم، دو، سه مقاله نوشته بودم درباره هگل. 
دکتــر شیخ الاســلامی پیغام داده بود که تو بیا اینجا اســتخدام شــو، او 
می خواست درسی درباره قرن نوزدهم اروپا اضافه کند و از من خواست 
آنجــا درس بدهم. مــن رفتم آنجا و پرونده را گذاشــتم، صحبتی هم با 
دکتر رضوی و شیخ الاســلامی داشتم. در اینجا شخصی به نام نجفقلی 
حبیبی آمد و رئیس دانشکده شد و ۱۳ نفر را با خودش از تربیت مدرس 
آورد و شــبانه دســتور دادند که آنها استاد شــوند و پرونده های قبلی را 
تعطیــل کردند؛ البته آقای حبیبی من را نمی شــناخت و گفته بود اینکه 
دکتر شیخ الاســلامی ۲۰ سال روی دست ما با کراوات مانده و نتوانستیم 
کراواتش را باز کنیم حالا این را آورده اند که کراوات دارد، البته درســت 
می گفت، این طوری ســه نفر کراواتی می شــدیم در یک دانشکده، من و 

دکتر شیخ الاسلامی و دکتر رضوی.
من یک ســال درس دادم و بعد هم تعلیق شــدم. بعدها برگشتم و 
دیدم همان خلأ ابتدایی هســت که هســت. فقط هایدگر می توانست با 
صرف فعل «نیســتن» این وضعیت را توضیح بدهد، اینکه خلأ همچنان 

می خلد، چیزی شبیه «نیستیدن».
من متوجه شــدم فایده ای ندارد و برای من چیزی از اینجا در نخواهد 
آمد، به عبــارت دیگر دریافتم آن اجتهادی که در مبنای علم سیاســت 
جدید و در علم انسانی جدید مورد نظر است در اینجا شدنی نیست و از 

اینجا به هیچ نکته ای نخواهیم رسید.
بالاخره من اخراج شــدم. دکتر عارف به دانشــکده آمد، بعد از شش 
ماه پیغام داد که پیش او بروم، من با اکراه زیاد وارد دانشگاه شدم و او را 
دیدم. گفت که شــکایت نکردی و ما نمی توانیم رسیدگی کنیم و من هم 
گفتم ادعایی ندارم که شــکایت کنم. او هم به من گفت از نظر مدیریتی 
اگر تو شــکایت نکنی من نمی توانم رسیدگی کنم. گفتم من هنوز تفهیم 
اتهام نشدم. شــما باید به من نسبتی بدهید تا من اعتراضی بکنم. گفت 

می گویند که تو ملی گرا و لاییک و لیبرال هستی. 
ادامه در صفحه ۱۹

بخشی از سخنان سیدجواد طباطبایی در نشست «تأملی درباره ایران»
هنوز تفهیم اتهام نشده ام


